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 ؟مائوئيسم،عمدتا مائوئيسم -لنينيسم-ماركسيسمچرا  

 

ماترياليسم ديالکتيک علم است و اين علم است که در هسته  ايديولوژی علمی پرولتاريا يعنی 

از همين رو است قرار دارد. مائوئيسم،عمدتا مائوئيسم -لنينيسم-ماركسيسم

علمی دارد و برخلاف ديگر ايديولوژی ها، مبرا از هر خرافه و  بين المللی پرولتاريا جنبه که ايديولوژی

 رهيده از هر دگم ميباشد. 

 

يک تضاد است. همه چيز تضاد است.  برای ما می آموزد که هر پديده/ چيزماترياليسم ديالکتيک 

بوده و عمده گی دارد. هر پديده ای متضاد است يعنی  يکی از آنها اصلیه دارند که همه پديده ها چندين جنب

 که با خويش در تضاد است يا به عباره ديگر تضاد های خويش را دارد. 

 می نويسد: تسه دون مائوصدر 

تضاد اصلی است که وجود و توسعه آن تعيين کننده وجود و توسعه ساير تضادها است يا بر آنها »

 «  .تأثير می گذارد

ما را به مطالعه و شناسايی تضاد اصلی فرا  تسه دون مائواست که صدر  همين رو از

 می خواند:
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بنابراين، در مطالعه هر فرآيند پيچيده ای که در آن دو يا چند تضاد وجود دارد، ما بايد برای » 

 .يافتن تضاد اصلی تلاش کنيم

 . «شوندوقتی اين مورد پيدا شد، همه مشکلات به راحتی حل می 

 

 يک تضاد است، و البته خود تضاد نيز.  ر چيز، ه بر مبنای ماترياليسم ديالکتيک 

مانند ساير پديده ها/ امور/ ايديولوژی ها يک مائوئيسم -لنينيسم-ماركسيسم

پيموده و تکامل آن به  در گذشت زمان  تضاد است. اين ايديولوژی مراحلی را در مسير تکاملی خويش

امی گرديده است. هنگمائوئيسمسبب تکامل آن تا مرحله  سير ديالکتيکی تکامل آن،  ،مثابه يک تضاد

ميرسيم، می بينيم که جهت عمده تکامل تضاد های ايديولوژی علمی لنينيسم -مارکسيسمبه  مارکسيسمکه از 

ت. هنگامی ه اسعمده گی داشتلنينيسم -مارکسيسمدر  نينيسمطبقه کارگر، لنينيسم بوده است. به ديگر سخن، ل

 جهت عمده و رانه مائوئيسمميرسيم،مائوئيسم -لنينيسم-ماركسيسممرحله  که به 

-ماركسيسمدر  مائوئيسم :از همين رو است که می گوييمين ايديولوژی می باشد. تکامل ا اصلی

عمده گی دارد. اگر منکر اين عمده گی شويم، يا جهت عمده بوده و  مائوئيسم-لنينيسم

  الکتيک را درک نکرده ايم يا آنکه در برابر آن قرار گرفته ايم. ماترياليسم دي

ضاد است يک تيعنی يک هستار ، يک )کل واحد( مائوئيسم-لنينيسم-ماركسيسم

 . تشکيل ميدهد مائوئيسمو جهت عمده آنرا 

 

ی مسخن « انديشه سراج سکدر» يا «انديشه گونزالو» يا مثلا از « انديشه راهنما» هنگامی که از 

در  در امری واحد يعنی  گوييم، پيوند ديالکتيکی عام و خاص يعنی ديالکتيک عام و خاص را

 در نظر داشته و به درستی به مقوله انديشه راهنما ميرسيم.مائوئيسم-لنينيسم-ماركسيسم

 به عباره ديگر، از منظر عام/ کل، ايديولوژی علمی پرولتاريای سراسر کشور ها،

است. اما، بر مبنای ويژگی  مائوئيسم،عمدتا مائوئيسم-لنينيسم-ماركسيسم

های ملی و يا کشوری، انطباق خاص/ خلاق و ويژه يعنی چگونگی به کاربست حقيقت عام و جهان شمول 
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ايديولوژی علمی طبقه کارگر جهان در شرايط خاص هر کشور مفروضی، ويژه گی مشخصی است که 

در شرايط خاص يک کشور مائوئيسم -نيسملني-ماركسيسمحقيقت عام همان به کار بست 

ص بدون عام خا د ندارد ) ديالکتيک عام  و خاص( ،. همانگونه که عام بدون خاص وجوض ميباشدمفرو

ل ايديولوژی علمی پرولتاريا نيز به شکل خاص خود يعنی مطابق حقيقت جهان شمومعنايی و هستيی ندارد. 

کمونيست  احزاب منحرف نظير حزب به کار بسته ميشود. وجود داشته و  خص هر کشور،اوضاع مش

کج حرفی می «انديشه راهنما »عليه و  مائوئيسمافغانستان که در برابر عمده گی ( مائوئيست)

ديالکتيک عام و خاص به منصه ظهور ميرسانند. چنين است  نادرست بل ناآگاهی خويش را از کنند، درک 

 مائوئيسمفغانستان که هنوز به درک يست نظير سازمان رهايی اسازمانهای رويزيون« روز و حال» 

نايل نشده اند تا چی رسد به آنکه به ديالکتيک عام و خاص و بررسی جهت عمده در تکامل ايديولوژی 

پرولتاريا بيانديدشند. اصولا احزاب و سازمانهای رويزيونيست با ديالکتيک ميانه يی ندارند و نمی توانند 

ی در برابر ايديولوژ« وطنی» درک کنند. از همين رو است که رويزيونيست ها و منحرفين ديالکتيک را 

 علمی پرولتاريا ياوه سرايی می کنند. 

ر مبنای درک ديالکتيکی ديالکتيک عام و خاص ما را قادر می سازد که همانگونه که ب

را ايديولوژی علمی مائوئيسم،عمدتا مائوئيسم -لنينيسم-ماركسيسم

 وخط اکرم ياری ريای همه کشور ها می دانيم، تطبيق آن در شرايط خاص افغانستان را که همان پرولتا

-لنينيسم-ماركسيسمويژه و خاص کشور خويش دانسته و مطمين باشيم که  او است، نديشها

-لنينيسم-ماركسيسمهمان ی ياری، عمدتا انديشه اکرم ياراکرم انديشه مائوئيسم

 ا به کار بسته ميشود.ايط خاص کشور ماست که در شر مائوئيسممائوئيسم،عمدتا 

 

مائوئيست،عمدتا -لنينيست-ماركسيستسازمان کارگران افغانستان )

 (مائوئيست

 میلادی ۰۲۰۲نوامبر  ۱۱

 

 


